
نذر نجات جان ها 
اهدای خون یکی از نذرهای هرساله بانوان در ایام اربعین است

  یکی دیگ نذری بار می گذارد. یکی کوله اش را می بندد و راهی 

می شود. یکی نخودچی و کشمش بسته بندی می کند و با سلام و 

صلوات میان زائران توزیع می کند. یکی هم به نیت نجات جان انســان ها 

آســتین ها را بالا می زنــد و بهتریــن و ناب ترین عنــصر وجودی خــود را نذر 

امام محرم و صفر می کند. نذر اهدای خون نذری است که هرساله زنان زیادی 

به نیت کمک به همنوعان در آن مشــارکت می کنند. براســاس آمارها، سال 

گذشــته در اســتان خراســان رضوی بیش از هزار نفر در این امر خیر سهیم 

شده اند. این نذری اســت که زنان زیادی در آن مشــارکت می کنند و فردی 

همچون خانم کیمیایی با همیشگی کردن این نیت در زندگی، بیش از چهل 

سال پای قرار عاشقی خود مانده است.

شروع با جنگ

جمیله کیمیایی با حدود شصت سال سن با گروه خونی اوی مثبت از سال 

۶۱ اهدای خون را در برنامه زندگی خود جا داده و این قرار همیشــگی او 

شده است. «آن زمان تهران زندگی می کردیم. ســال ۶۱ و در زمان جنگ 

بود. دور میدان ولیعصر کانکسی گذاشته بودند و برای رزمندگان خون تهیه 

می کردند. کنجکاو شدم که بروم و ببینم چه خبر اســت. رفتم و برای کمک 

به رزمنــدگان خونم را اهدا کردم. ایــن تجربه برایم خیلی شــیرین بود. فکر 

می کردم با این کارم به رزمندگان کمک می کنم.»

تشویق از خانه

او بعد از این تجربه، با هدف کمک به دیگران، اهدای خون را ادامه می دهد. 

«بعد از آن، با خودم حســاب کردم و دیدم تنها کاری که از دستم برمی آید که 

به واســطه آن بتوانم جان دیگــران را نجات دهم همین اهدای خون اســت. 

برای همین یک اهداکننده مستمر شدم. وقتی خون خود را اهدا می کنیم، 

نمی دانیم این خون کجا می رود و به چه کسی خواهد رسید. فقط می دانیم 

که جان بنده ای از بندگان خدا را قرار اســت نجات دهیم و این به نظرم یک 

 جور معامله با خداست.»

معامله میلیاردی

خانم کیمیایی هم مثل دیگــر اهداکنندگان، ایــن کار را در راه رضای خدا 

انجام داده اســت. «با خودم فکر می کنم که با این کارم دل چندین خانواده 

شاد خواهد شد. گاهی باید خودمان را جای دیگران بگذاریم و شرایط آن ها را 

درک کنیم. همسر مرحوم من بیمار سرطانی بود. من بیماران سرطانی ای را 

که نیازمند خون بودند زیاد می دیدم. فکر می کنم اگر هرکدام از ما به بخش 

بیماران سرطانی سر بزنیم، حتی یک لحظه هم برای اهدای خون خود تعلل 

نمی کنیم. آنجا نیاز به خون را به معنای واقعی احساس خواهید کرد. همیشه 

با خودم می گویم هر بار اهدای من معادل نجات جان نفر است که دیه هرکدام 

کلی می شــود و من همه این عددهــا و رقم های میلیاردی را بــا خدا معامله 

کرده ام و برکات زندگی ام از همین معامله هاست.»

تجربه کنید

خاطرات زیادی از هدیه کردن خون خود به دیگــران دارد، از گره هایی که 

برای مردم باز کرده است. «برادرم چون جانباز بود و مشکلی 

داشت، زیاد عمل می شــد. هر وقت برنامه عمل داشت، 

تهران می رفتم. یک  بار وقتی رسیدم بیمارستان، دیدم 

همــه ناراحت و درهم هســتند و می گوینــد که عمل 

انجام نمی شود. پرسیدم ماجرا چیست. گفتند چون 

خون نداشــتند عمل را جابه جــا کرده اند. همان جا 

رفتم و خون دادم و عمل انجام شد. یک بار دیگر هم 

خاطرم هست که با همسرم به یکی از پایگاه ها 

رفته بودیم که دیدیم یک نفر ناراحت است 

و دنبــال خون گــرم می گــردد. همان جا 

خودم و همــسرم خون اهــدا کردیم. به 

همه پیشنهاد می کنم که یک بار خون 

بدهند و این تجربه را کســب کنند. 

در همــه مــدت بیســت دقیقه ای 

کــه روی تخــت خوابیده ایــد، بــه 

ایــن فکر کنیــد که بــا خــدا معامله 

می کنیــد و کاری انجــام می دهید که 

خیلی بزرگ اســت. شــما جان انسان ها 

را نجات می دهیــد و چــه کاری بالاتر و 

ارزشمندتر از این است؟ خیلی ها فقط 

در ایام محرم و صفر نذر می کنند و به 

نیت امام حســین(ع) این کار را انجام 

می دهند اما من می گویم این نیت و 

نذر را در سراسر سال داشته باشیم 

و مقطعی نباشد.»

شهادت در گرو رضایت مادر

شهید ســید مصطفی موســوی پنجشــنبه ۱۸ آبان ۱۳۷۴ به دنیا آمد و 

پنجشــنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۴ و تنها سه روز پس از قدم گذاشتن به سن 

بیست سالگی، در سوریه، به شهادت رســید. مصطفی که از نسل دهه 

۷۰ بود، بر خلاف خیلی از هم نسل هایش، خیلی زود راه و هدفش را پیدا 

کرد و با معرفتی که با مطالعه فراوان و گوش به فرمان رهبر بودن به دست 

آورده بود، به خیل عظیم آسمانیانی شتافت که نزد خدا روزی می خورند. 

شیفته شــهید بابایی بود و از وقتی با این شهید آشنا شــد، شوق پرواز 

درونش شعله ور شد.

مصطفی، نابغه کوچک

زینت ســادات موســوی، مادر این شــهید، می گوید: تنها پسرم ســید 

مصطفی بــود. او در دبیرســتان رشــته ریاضی فیزیــک می خواند و در 

دانشــگاه مکانیک قبول شد. چند سال پیش شناســنامه اش را به من 

نشــان داد تا اگر به ســن تکلیف رســیده، شروع کند به خواندن نماز و 

گرفتن روزه. گفتم: نمی توانم این موضوع را خیلی دقیق مشخص کنم. 

پیش امام جماعت مســجد محل برو و ســؤال کن. همیــن کار را کرد و 

متوجه شده بود به سن تکلیف رســیده است. از همان روز نمازهایش را 

می خواند و مقلد رهبر معظم انقلاب بود.  به نماز خواندن و روزه گرفتن 

بســیار مقید بود. حتی تابســتان ها که سر کار می رفــت و گچ کاری یا 

نقاشی می کرد، روزه هایش را می گرفت. از بچگی علاقه شدیدی به ابزار 

و آچار و پیچ گوشتی داشت. هم رزمانش تعریف می کردند که در سوریه 

هر وسیله ای خراب می شد، مصطفی درســت می کرد تا جایی که اسم 

نابغه کوچک را روی او گذاشته بودند.

!مگر تو می شنوی؟

هیــچ گاه از کارهایی که انجام می داد حرفی نمــی زد. من حرف هایش 

را درباره ســوریه رفتن چندان جدی نمی گرفتــم و فکر نمی کردم برود. 

عاشــق شــهید بابایی بود و مدام سر مزار شــهید می رفت و کتاب های 

زیادی درباره این شهید خریده بود. دوست داشت مثل او زندگی کند و 

شهید شود. به عشق او دنبال خلبانی رفت. مصطفی می گفت: رؤیای 

اصلی ام این اســت که خلبان شــوم و با هواپیمای پر از مهمات به قلب 

تل آویو بزنم.

روزهای قبل از رفتنتش گوشــه ای از اتاق نشســته بود. از من پرســید: 

مامان از دنیا چه چیزی می خواهی؟ گفتم: خواسته خاصی ندارم. دنیا 

را با تو می خواهم. دنیای بدون تو برایم معنایی ندارد. گفت: زمانی که 

من نبودم چه کسی را داشــتی؟ گفتم: خدا را داشتم. در جوابم گفت: 

خدا همان خداست. هیچ فرقی ندارد. من هم که نباشم خدا را داری. 

ناراحت شــدم و گفتم: از این حرف ها نزن. بعد از این حرفم، مصطفی 

گفت: مامان، ســعی کن دل بکنی و ببخشــی. تا دل نکنی، به معرفت 

نمی رسی. در جواب حرف هایش با خنده گفتم: مگر تو صدای «هل من 

ناصر» شنیده ای؟ جواب داد: دوست داری چه چیزی 

از من بشــنوی؟ گفت: مامان، می خواهم یک مژده 

بدهم. اگر از ته قلب راضی شوی که به سوریه بروم، 

آن دنیا را برایت آباد می کنم و دنیای زیبایی برایت 

می سازم که در خواب هم نمی توانی ببینی. 

گفتم: از کجا معلوم می شود قلبا راضی 

شــده ام. گفت: هــر کاری می کنم 

بروم نمی شود. علت اصلی اش این 

است که شما راضی نیستی. قبل از 

رفتن، به من می گفت: خیلی برایم 

دعا کن تا دست و دلم نلرزد و 

دشــمن در نظرم خار و 

ذلیل بیاید.

زنی که هم چنان 
یک مبارز انقلابی است

نامش فاطمه فکور یحیایی است. از آن زنانی است که انقلابی 
زیسته اند و هم چنان با انقلاب و ارزش های انقلابی اش زندگی 

می کنند. او هم چنان همان زنی است که اگر لازم شود، 
فرش زیر پایش را هم برای انقلاب هدیه می دهد. اگر 

جرئت کنی و از او بپرسی آیا از این سبک زندگی 
خسته نشده است، اخمی عمیق می کند و 

می گوید: هیچ وقت پشیمان نمی شوم. 
هر قدمی که زمان انقلاب برمی داشتم، 

می گفتم امام قبول کند.
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